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 و علی سیدناَ و نَبیِیناَ و حبِیب الهنا ابی الَْقاَسمِ اهللالَرَّب العْالمینَ و صلی  اهللالرَّحمنِ الرَّحیمِ الْحمد  االلهبسِمِ 

 لیص دمحااللهم  یتقِیِیماً بیرِینَ سآلِ طاه لَیع و هَلینِ عجلل  االلهعسی الحجتبن اَلْحلوظمِْ مْاهللاَلع الیَ فرَجَِ وَتع 

 هللادي اَلَّذي و علیَ مهالل اَلشَّرِیف و لعَنتَ اَللّ علی اعَدائهَِم اجَمعینَ علَی قیام الْیومِ الدینُ و السلاَم علیَ اَلْ

 معل عرض صبه معی و فلَّ اَلشَّعْاَله رُمی و کرم الیعجمع بهِِم ماُم لٌ  االلهعزوجل بهِِمدعهیِ ونْجِزُ بی و نُ الهکمی و

مربوط و منسوب به مقام حالا چون ایام، ایام ي نساء ترجمه شد ي مبارکههاي پیش آیات سوره، هفتهمومنین

 وولایت و امامت هست و ایام ولادت امام عصر ارواح العالیم لهو الفدا براي اینکه هم بحث قرآنی داشته باشیم 

ه اعَوذُ بِ«کنم که مقداري ذیل آیه صحبت بشه،ي شریفه عرض میهم ارتباط با ایام هم داشته باشه این آیه

، »و اَلَّذي ارسلَ رسولهو بلهْدا و دینُ حقٌ لی هرهنهو علَی اَلدینُ کلٌُ و لوَ کرَِه اَلمْشْرِکوُنَ منَ الشَّیطانِ اَلرَّجیِمِ االله

ي توبه هست آیه ي شریفه در سه مورد در قرآن کریم آمده این مطلب با اندك تفاوتی در سورهاین آیه

هو «ي صف هم داریم آیه هجدهم، هشتم و در سوره ي فتح هم داریم آیه بیست ووسوم سوره در سورهسی

ستاید او، ذات اقدس حق، همان ، خداوند خود را با این صفت می»بِه اَلهْدي و دینُ الَْحقِّ اَلَّذي اُرسلَ بِه رسولهُو

سال کرده، ، رسول خود را ارکسیست که رسول خودش را فرستاده است همراه خدا و دین حق، ارسل به رسول

هدایت، هدي یعنی هدایت، به الهدي، به استناد آقایان اهل ادب باء به الهدي باء مصاحبه هست یعنی همراه 

، به این منظور که رسول »لیظهِْرهَ الی الدینُ کُلُّه«روشنگري و دین حق هدف از این رسالت چی هست؟ 

 »و کرَِه اَلمْشْرکُِونَ«ي ادیان غلبه کند، رداند او را بر همه، پیروز گالب بسازدي ادیان عالم غخودش را بر همه

اي در عالم غالب خواهند عدهها نمیها خوش ندارند اینهاي کافر اینهاي مشرك انساناگرچه مشرك، انسان
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رسول  الي ارسکنیم یکی اینکه مسئلهي آیه است حالا ما از این آیه چند مطلب استفاده میاین ترجمهبشوند 

ل رسولی ارساده خداند که از شئون ربوبیت و الوهیت اینه که به عنوان یک غایتی از آیات خودش نشون می

اراي ه او دفریند و محبوس کند کاالعاده است اون قدرتی بتواند انسانی را بیکند که خود این مطلب خارقمی

الم ربوبیت و خدا داشته باشه اگر یک انسانی و هم صرفیت با عت با بشر داشته باشه دو جنبه باشه هم مسامح

اگر انسانی  وتواند هدایت کند ارتباط با مقام بالا نداشته باشه اینکه نمیفقط سنخیت محض با بشر داشته باشه 

ند و شه هدایت کاین هم نمیفقط سنخ محض با عالم بالا باشه مثل فرشتگان که این سنخیت با بشر ندارد 

یوها «و هم سنخیت با عالم بالا دارد » انََّ ما بشِّرَ اَلمْثْلکهُم«اشد که هم سنخیت با بشر دارد لذا باید انسانی ب

هلَیا عوهی ُثْلکُمشرٌَ مقول انما انَْ ب لَیهاده العیک چنین موجودي که هم بشري باشد و الهی خب این خارق »ع

هو «دهد، موجود بیافریند و لذا از صفات کمال خودش نشان میخواهد که چنین است و این قدرت مطلقه می

رسولی آسمانی سفیري فرستاده، » اُرسلْ رسولٌ«ذات اقدس حق همون قدرتیست که این کار را کرده » اَلَّذي

ي بشري دارد همراهش هدي آورده، هدي، هدایت، ي الهی دارد هم جنبهو زمینی، الهی و بشري هم جنبه

ظاهرأ مراد از هدي و هدایت همون معجزات و خوارق عاداتیست که همراه پیغمبر باید باشه تا با ري، روشنگ

ر قرآن شه دهمون ادله اثبات کنه که من مبعوثم از قبل خدا و این نشانی داشته باشه، ازش تعبیر به آیات می

ه فرستادیم با پیغمبر کما هر » اَلْبییناَت و انزِْلْناَ مقاَم اَلکْتاَبِ لَقدَ اُرسلْناَ بهِ رسولَناَ بِه«شه تعبیر به بیینات می

روشن، روشنگر که اثبات کند که این آدم مبعوث از قبل خداست این بینه ایم، بینه یعنی دلیل بینه فرستاده

کند که این مسلم میها را و کند انساناونچه که روشن میاست و آیته و هدي است هدي همون روشنگریه 

این مبعوث از قبل حق هست و لذا همراه هر پیغمبري خدا هم بوده یعنی آیات بیینات هم بشرِ عادي نیست، 
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و همراهش دین حق هم ایم به الهدي و دین الحق پس ما رسول فرستادهنبوتش باشه بوده که دلیل بر 

ي یک ر دارد خب شریعت هم دارد، برنامه، برنامهي بر معجزات و خوارق عادات که پیغمبایم علاوهفرستاده

 يایم دین حق هست و هم اینکه مسئلهپس هم دینی رو فرستادهدستورالعمل داشته باشه، این دینِ حقِ، 

ه اینه ک ي خود قرار بدهدتحت سیطرهي ادیان را عمده این که این دین باید فاتح باشد و پیروز گردد و همه

ش اي حقیت دینه، دین چرا حق است؟ دین چرا حقه؟ به جهت اینکه فرستندهفهمیم مسئلهمطلب اول که می

 عالم.. تکاملرود، معلومه، قانون تکامل در ي مغز بشر نیست مغز بشر رو به فرسودگی میحقه، چون ساخته

ا ها را جاي اونهخیساند آیندهکند میها را کهنه میسیر تکاملی افکار این یه قانونیست در عالم گذشته

 زرائیلعفرماید سیر تکاملی افکار، ایست در عالم فلذا به تعبیر یکی از بزرگان عالم مینشاند، این قاعدهمی

ها را ندهز عزرائیلهاي بشریست همون گونه که حضرت فرضیه عزرائیلهاي بشریه، سیر تکاملی افکار فرضیه

اند این نشپوساند، افکار نو جاي افکار گذشتگان میها را میمیراند این تکامل فکري که بشر دارد گذشتهمی

ی، ، پوسیدگ»لمَ یزَلْ و لاَیزاَر«بشر چنین مغرور تکامله اما خدا چنیین نیست، ذات اقدس حق او ثابت است، 

فرسودگی کهنگی به ساحت اقدس او راه ندارد و لذا چون اون خودش حق است دینی را هم که او تشریع 

رأ هخواد بسازد چون بشر مغزش در معرض فرسودگیه قکند حقه، بله بشر اگر قانونی میند تنزیل میکمی

 زپوسه چون خود مغقانونی که محصول مغز بشر باشه در مسیر فرسودگیه و اون واقعا فرسوده شد واقعا می

نی حق چنین نیست اون دی کنند اما ذات اقدسگیرند بالاتر فکر میو آیندگان جاي گذشتگان را می پوسدمی

فنا و نابودي و فرسودگی به » لَم یزَلْ و لاَیزاَر«که او ساخته است دینی است که از حق نشأت گرفته او چون 

کند براي بشر کاملا متعاقب با فطریات بشر است و این دیگه او راه ندارد و لذا اون قانونی که اون تنظیم می
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کهنه نخواهد بود، ما همه فانی و بقا بس توراست، ملک تعالی ی نخواهد داشت، فناپذیر نخواهد بود، فرسودگ

ماند اونچه تغییر نپذیرد تویی اونچه نمردست و نمیرد تویی، او که خودش متغییر و تقدس توراست، او فقط می

ه و لذا ((؟؟؟)) هم متغییر نیست دینش هم تا روز قیامت بقا دارد، سواد دارد، حقه، چون خودش حقنیست 

اطْلُبه یعتیهِم بِ انهْو لَه کتابن عزِیزٍ لاَ«قانونی که او تنظیم میکند حقه، همین جهت درباره قرآنش فرمود که 

و یههدنُ ییاَلْب َنْ خلَْفهاون کتاب قاهریست کتاب مسلطیست، عزیز یعنی قدرت شکست ناپذیر، قرآن » لاَ م

ي ریشه ي آسمانی دارداین ریشه »لی لدونَ حکیمٍ خَبِیرٍ هو احکمَت آیاتهُو ثُم فسَرتْکتاَب«شکست ناپذیر است، 

جهت دین اون دینِ حق است پس  دن ندارد فرسوده شدن ندارد به ایني عرشی که پوسیعرشی دارد ریشه

ان ي فرشتگخداي پاك به وسیلهاش حقه، از اون نشأت گرفته تمام مجاري پاك است چرا حقه؟ چون فرستنده

ي پاك همون دین پاك تبدیل پاك تنزیل کرده فرستاده به قلب رسول مقدس و پاك بعد هم به زبان ائمه

فهمی از این آیه حقیقت دینه و حقیت هم به همین معنا که شده، فلذا دینِ حقه، پس این مطلبه که می

کَرهِ  و«فهمیم ي از حقه و لذا این فرسودن ندارد، مطلب دوم که میاجمالا عرض شد که چون نشأت گرفته

خوان این دین بقا پیدا کنه خب معلومه نبرد شرك و خوان، کفار نمیفهمیم که مشرکین نمیمی» اَلمْشْرِکُونَ

ز نبرد داخل ي ارد اساسیه بنیادیه نشأت گرفتهتوحید همیشه بوده و باید هم باشه، نبرد شرك و توحید یک نب

انسان هست توو.. تا انسان انسان هست در داخل وحودش جنگیست میان عقل و نفس در دخل وجود انسان 

این جنگ تا شهوت هست و عقل هست، خب با هم در جنگند عقل و نفس، عقل و شهوت با هم در جنگند، 

در اشتباهات بشري هم پیداست، تمام این جنگ در داخل انسان برپاست روز قیامت هم پایان ناپذیره و لذا تا 

جوامع بشري همیشه جنگ میان شرك و کفر، شرك و توحید برقراره، همون طریقی که در داخل وجود انسان 
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اي تابع هوسند، در دنیا به همین کیفیته پس اي تابع عقلند عدهجنگ میان عقل و هوس برقراره، خب عده

ي اساسیِ بنیادي دارد جنگ میان شرك و شود یک ریشههایی که در اجتماعات بشري پیدا میاین جنگ

خوان تابع هوس باشند تابع توحید، کفر و ایمانه باید باشه، انبیا با دنیاداران در جنگند چون دنیاداران می

با  ا ترویج کنند عقلعقل را تقویت کنند عقل رخواهند شهوات نفس باشند لجام گسیخته باشند، انبیا می

 و لذا از همون اولش» و کرَِه اَلمْشْرِکوُنَ«هوس در جنگه انبیا با مشرکین هم در جنگند این شکی درش نیست، 

قرآن کریم نازل شد حالا گذشته را کار نداریم انبیا ((؟؟؟)) همه همین کیفیت حالا از اولی که قرآن کریم 

بنی امیه آمدند بنی عباس آمدند  اش را بزنند همیشه چنین بوده،ریشهنازل شد مشرکین در مقام برآمدن که 

وردند خجنگیدند همون کسانی که نان پیغمبر را میخوردند با اسلام میتی اون کسانی که نان اسلام را میح

، دفضل پیغمبر تکاپو داشتني ها براي ریشهکردند همونکردند حکومت میبه نام پیغمبر داشتند خلافت می

عثمان وقتی به خلافت رسید از بنی امیه و ابوسفیان از سردمداران بنی امیه بود فهمید که حکومت بر عثمان 

مسلم شده گفت دستم رو بگیرید به من سوء ببرید، چون کور شده بود کور باطن که او کور ظاهر هم شده 

حالتی بود که مملو بود مجلس  بود، عصا کوبان دستش رو گرفتن آوردن به مجلس عثمان وقتی وارد شد در

گفت  اند بعدامیهگانه کسی نیست؟ غیرخودمانی؟ مطمئن شد همه بنیامیه اول پرسید که از بیاز سران بنی

ه اونچه که امیه قسم بگفت بنی» یا بنیَ امیه تدَاولُ اَلخْلافََه و فی اَلَّذیه اَلفَْوريِ الاَبوسفیانِ ناَ جنَّتهُ و لانَاَر«که 

ها مطمئن باشید نه بهشتی در کاره نه جهنمی در کاره نه ها، قسم به بتخورده یعنی بتابوسفیان قسم می

 يالا رفته فعلا این طعمهحهایی بود این مرد هاشمی آمد و یک مدتی سلطنت کرد اي نه نبوتی این حرفوحی

ه دست بچرخانید توو قبیله خودتون نگه دارید و نگذارید به دست ب» تدَاولوُ«حکومت به دست شما افتاده 
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دیگران برسه مطمئن باشید ثواب و عقابی در کار نیست، خب این منطق ابوسفیانه به قوم سلمان هم گفته بود 

این فکر او بود، پسرش معاویه آمد دنبال همین فکر را گرفت او هم همینجور به قول خودش در فتح مکه دیگه، 

تی به مغیر ابن شعبه که هم فکرش بود یوقتی او به او گفت که بابا تو که حالا دیگه به حکومت رسیدي حبود، 

وش ها خبه آرزوي دل که رسیدي علی هم که از دنیا رفته پس یه قدري حالا با مردم خوش رفتار باش با شیعه

هاشمی به کار برده و اسم خودش را در  من از این سیاستی که این مرد» لاَ اَم لکَ دینٌ«رفتار باش، گف که 

د دهنها شهادت به رسالت او میکشند از معزنهفصول اذان در کنار اسم خدا قرار داده هی صبح و شام فریاد می

ها نیفکنم و تا این سیادت را زیر پاي خودم دفن نکنم برم و تا این اسم را از زبانرنج می من از این سیادت

خواد اسلام نباشه خواد ریشه کن کنه میاو هم حرفش همین بود، می» لی دفنُْ اَلدفْناَا«دارم، دست برنمی

شرم و حیایی را به نهایت رسانید در معرض علنی شراب شخصیت پیغمبر نباشه پسرش یزید آمد که دیگه بی

 اي بودگفت خبري نیست نه وحی» وحی الَنَّظَرِخَبرُ رجا ابرا  لعُنَ الَهْاشم بهِ اَلمْک فلاََ«خورد و شعر خواند و 

هاشم رفتند نوبت به ما رسیده دوباره بنی مروان نه قرآنی بوده خبري نیست، یه مدتی سلطنت کردند بنی

 500ها نداشتند آمدند، بنی امیه آمدند نود سال اسلام را کوبیدند بعدش بنی عباس آمدند دست کمی از اون

 يبر پیکر اسلام وارد آوردند و بعد هم سلاطین تاتار و مغول آمدند و با حملات وحشیانههاي کاري سال ضربه

 هاي صلیبیجنگ ينائرهور ساختن ها را کشتند دنیاي اروپا به میان آمد و با شعلهخودشون چقدر مسلمان

یا دونیم در دنوز که میها را سوزاندند تا برسیم به دنیاي امرخانهها به خاك و خون کشیدند کتابچه جمعیت

ها براي این بوده و هست که کند تمام اینچقدر سرجنگ با اسلام دارند، مسلمان کشی الان در دنیا غوغا می

هدف این بوده و هست ولی نه شده است و شاید بتوانند قرآن را بسوزانند بتوانند اسلام را از ریشه براندازند، 
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ها مردند در دل خاك پوسیدند به الطاقیها و تمام اون اون گردن کشنه خواهد شد، و لذا کوبوندند تمام 

ها را پوساندیم از بین بردیم یه مشتی ي این، همه»کلَُّ ممزَّغٍ و جعلْناَهم احَادیثُو و مسغْناَهم«ي قرآن فرموده

که مانند آفتاب تابان در وسط  ((؟؟؟)) و تاریخ ازشون باقی مانده. خب کجا رفتند؟ همین این قرآن است

ي زمین زندگی ها جمعیت به افتخار او در این کرهکند و میلیوندرخشد نورافشانی میآسمان جهان می

 پیر واي، تخم پنداشتهزند قرآن ندا کی گروهی جهل را گشته فدا ور مرا افسانه میکنند تا قیامت میمی

ه اَفْواههم بِ االلهلَرِیدونَ لیدفعَوا «ن که شما بودین افسانه نه من، کاشتی، پیري دیدن اي خسیسان زمکافري می

خواهند نور خدا را با باد و مردم می» و وکَّرَه اَلکْاَفرُونَ«خب بله » و اَللٌ یضمْعهوهم و لوَ شَركِ اَلمْشْرِکُونَ

آسمانی مثل باد دهان است که بخواد کفر کند و ها در جنب قرآن دهانشاون خاموش کنند تمام این قدرت

این  »هاللهیرِیدونَ لیوتفَقُوا نُور «ه آفتاب خاموش بشود؟ شآفتاب را خاموش کند، هیچ ممکنه با باد دهان می

شه چراغی را که ایزد برافروزد میشه کسی اون را است یعنی نوري است که خدا روشن کرده مگه می االلهنور 

و » اللهه لَوتهَه نوُرهم نوُرِ اللهه و افْوارهِم و«خواهند، به لطف او می»  یرِیدونَ «دهانش خاموش کند؟ با پوف 

به » انَاَ لهَو لَحافظُونَ انَاّ نَحنُ نَزَّلَ المْثلْکُ و«خدا نخواهد گذاشت اون نور خودش رو به اتمام خواهد رسوند 

 »و رفعَناَ لکَ ذکْركَ«ي قرآن ما هستیم و به طور مسلم نگهبان قرآن هم ما هستیم، دندهطور مسلم فرود آور

د ام تو بلنام اسم تو بلند باشه من خواستهي قطعی خداست به پیغمبر محبوبش که من خواستهاین وعده

تر از پیغمبر اکرم دیده آوازهام رفعت داشته باشی و جدأ امروز چه کسی بلند خواسته، ي در دنیا باشیآوازه

ي هاکدام شخصیت شما سراغ دارید در عالم که اسم مقدس او را صبح و شام از پشت دستگاهشه در عالم؟ می

ي عالم با صداي بلند فریاد بکشند سیانت و عزمت او را به دنیا اعلام کنند بگویند اشهد ان محمد فرستنده
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ها به یاد او و تجلیل از او آید زبانها به احتزاز میرسد دلها میکه وقتی اسم مقدسش به گوش االلهرسول 

کدام مترنم میشود چه شخصیتی در عالم جز او سراغ داریم؟ این عظمت و سیانت را داشته باشه؟ و قانون 

گذار شما در عالم سراغ دارید که با صداي رسا پخش بشود در عالم به عنوان یک قانون هدایت و سعادت؟ قانون

ه ((؟؟؟)) کمیلیارد کمتر و بیشتر پیرو دارد انجیل اما آیا دنیاي مسیحیت با این  2امروز کتاب انجیل شادي 

عادت به بشر عرضه کنند؟ که آبرو توانند کتاب انجیل خودشان را به عنوان یک کتاب هدایت و سدارند می

ریزي نباشه؟ مایه سرافکندگیه اما این قرآن کتاب آسمانی اسلام است که روز و شب از ممالک اسلامی، 

شود با یه منطقی قوي و جون دار در ي ممالک اسلامی با صداي رسا و محکم پخش میهاي فرستندهدستگاه

لی اجتمَع انسَ « خواند اوني علم و فرهنگ و تمدن را به مبارزه میطلبد، دنیاطلبد، مبارز میعالم مبارزه می

انس  اگر تمام جن و» و الْجنُِّ الاّ اییعطُوب بسِت هاذ الْقرُْآنُ لاَیعطُوب بهِ بسطهَ و لَو کاَنَ بعضهُم لهَ بعضنَُ ظهَِیرا

اصطلاح ها دست به دست بدهند بخواهند یک قانون جامعی که اني پارلمو اروپا و آمریکا و شرق و غرب و همه

اعی، توانم تمام نظامات سیاسی، اجتمبشر کند بیاورند نخواهند توانست ولی این منم تنها قانونی هستم که می

ند خواهاونا می» لَو کَرهِ اَلمْشرِْکُونَ«که اقتصادي، فرهنگی، اخلاقی همه رو تأمین کنم، پس این یک مطلبه، 

فهمید، مطلب اول حقیت دین را فهمیدید چرا از بین ببرند اما نخواهند توانست، اینم مطلب دوم که از آیه می

خواهند ریشه دین حق جنگند و میحق است، مطلب دوم نبرد شرك و توحید را دیدیم الی الدوام با هم می

ن ي سوم که از ایوعده کرده، مسئله ت هم بقا دارداند و نخواهند توانست و تا روز قیامرا بزنند ولی نتوانسته

 يي ادیان ظاهر بسازد، کلمههدف اینه که اسلام را و قرآن را بر همه» لیزهْرهَوا علیَ دینٌ کلُُّه«فهمیم آیه می

عضی نید بتوي منطق، حالا میي قدرت یا غلبهظهور در اینجا به معناي غلبه است، ظهور غلبه است منتها غلبه
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نطقی ي مکنند میگن اسلام غلبهي منطقی معنا میي ظهور رو در اینجا به معناي قدرت غلبهاز مفسرین کلمه

تر از همه است غالب بر همه است ولو خب ي ادیان بعد در مقام برهان، استدلال، منطق، قويدارد بر همه

ري ي فکي عملی نه غلبهي قدرت، غلبهرفته، غلبه ي در قدرت به کاري ظهور اکثرأ غلبهظاهرأ در قرآن کلمه

کیَف و ايَ یظهْرُوا علیَکُم لاَیرْزقُوا فیکمُ الیَ «ي توبه داریم که ي کفار در سورهو منطقی تنها، مثلا درباره

فار بر شما نه رعایت یعنی ظهور یه نوع غلبه است یعنی اگر غالب بشوند ک» بِراضمه و ايَ یظهْرُوا علَیکمُ

مراد ظهور منطق نیست ظهور ظهورِ قدرته » و ايَ یظهْرُوا علَیکُم«کنند نه رعایت اهل پیمان، خویشاوندي می

 ي کهف هم داریمیا در سوره» و ايَ یظهْرُوا علَیکُم«برند، شما رو از بین میاگر قدرتشون بر شما مسلط بشه 

اصحاب کهف به همدیگه گفتن که مراقب باشید نفهمند مثلا، اگر این » یظهْرُوا علَیکمُ یرجْوکُمانََّهم اَي «ما 

عناي اینا ظهور به مکنند کنند سنگسار میدقیانوس و دیگران که حاکمند اگر بفهمند شما را سنگ باران می

هد که باید این دین بر عالم غالب بشود، دي قدرت و این آیه نشان میي قدرته ولی در قرآن غلبهقدرته، غلبه

ي قدرتی پیدا کند خب تا به حال نشده یعنی یک ها غلبهي مسلکي ادیان در همهحکومت حق در همه

((؟؟؟)) میعاد، ولی محقق نشده هنوز یعنی کند اي که در این آیه خدا داده است و خلف وعده هم نمیوعده

ال هم نشده که یک زمانی بشود که حکومت حق در عالم مسلط بشه که بگه در دنیا از اول زمان انبیا تا به ح

هیچ در مقابل مخالف نداشته باشه قدرتی غالب شده باشه نشده، و لذا کی خواهد شد این وعده طبق روایات 

این یک » هلیظهْرُوا علَی دینٌ کلُُّ«ي آخر آیهکه این جملهاند زمان مهدي ارواح انا فدا هست، ما؟ فرموده

انَّ ذالک «ایست خدا داده و هنوز نشده طبق روایات ما گفتند اون زمان، امام باقر (ع) دارند که فرمود وعده

هلَیع اَللَّه لَّیص دمحم ِبه َاقُْرب َلیأ ادالسلام فلاَ یبقی اح لیَهع يدهْخرُُوجِ الم ندکُونُ عی هآل ن جریان ای فرمود» و
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این نخواهد بود مگر در زمان عروج مهدي ارواح انا فدا که احدي » لیظهْرُوا علَی دینٌ کُلُّه«که آیه وعده کرده 

 ودشضع میآورد و در مقابل شخصیت حضرت خاتم خاماند مگر اینکه در مقابل اسلام سر فرود میدر دنیا نمی

مین در روي ز» ی زحرُ العْرضِْ بیت المترن و لاَ قَبرُ الی اَفسْرَ اَللَّه کَلمتَه الَسلاَملاَیبغی علَ«((؟؟؟)) امام فرمود 

ي شهرنشین  و بیابان نشین نخواهند موند ماند یعنی شهري و بیابانی، هیچ خانهي مویی و گلی نمیهیچ خانه

اسلام خواهند شد و باز  مبحورها در تمام روي زمین ام خانهیابد یعنی تممگر اینکه اسلام به اون خانه راه می

به خدا قسم هنوز تعویل این آیه تحقق پیدا نکرده یعنی » ما نَزلََ تعَبِیرهُا بعدوا«هم امام صادق (ع) فرمود 

د تعویل این آیه و محقق هم نخواهد ش» و لاَینْزِلُ تعَوِیلهُا« مصداق خارجیش اون تحقق عینی به وجود نیامده

حتی یخرْجُ الَْقاَئم علیَه السلاَم فی اذا خَرجَ لمَ «ط بشود بر همه جا نخواهد بود که حکومت حقه در عالم مسل

نخواهد بود مگر مهدي علیه السلام خروج کند او که خروج کند دیگه هیچ کافري » یدبع کاَفروُنَ بهِ اللَّه اَلعْظیم

دانیم و خیلی هم در شاید بگیم تمام میاي که ما داریم همه هم اقی نخواهند ماند و لذا این جملهدر دنیا ب

لمَیع اَللَّه «ها این جمله درش هست اقرار به اینکه روایاتی که درباره حضرت مهدي (ع) هست نود درصد اون

 دعا بی تَامونعَناَ کمدا طنَ وُقس رْضْاَلع ابهِِهروج و دْظُلم تعونامَت کمساین جمله را » مومونعت هر دوش ه

هد شد گیر خواگیر خواهد بود فساد عالمفهمیم که دیگه یکی اینکه ظلم عالمداریم از این جمله توو مطلب می

و دیگر اینکه حکومت واحدي تشکیل خواهد شد به دست حضرت مهدي علیه السلام این جمله را همه 

گیر، حکومت واحد جهانی، دونیم و شنیدم و در قالب روایت هم اینو داریم که این مطلب مسلمه، ظلم عالممی

شهرها و کشورها از هم دور بود ارتباط سریع میانشان نبود دیگه هاي گذشته یکی این مسلمه، منتها در زمان

شود که مثلا در ل بود یک جوري میآمد و شبه محااصلا به نظر بعید می و لذا تحمل این جمله مشکل بود
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راي ب شدي دنیا یک گناهی واقع شده فسادي آمده سرایت کند همه جا را بگیره این ثابت نمیفلان گوشه

ي شهرها دیگه کشورها و ارتباطی نداشتند خبر از هم دیگه نداشتند ظلم عالم گیر اینکه اون دور بود فاصله

و هم حکومت واحد اصلا  شداین نمیمحال بود  هجا را بگیره این شبه ظلمی در یجا پیدا شد سرایت کند همه

اش قرار بگیرد این شدنی نبود ي زمین تحت سیطرهشد یک حاکمی در عالم پیدا بشود تمام نقاط کرهنمی

 ها زیاد بود شهرها از هم فاصله داشت نمیشد دیگه، یک نفر حاکمها دور بود فاصلهشد خب راهبراي اینکه نمی

ه بمونه بي نقاط زمین باشه این شدنی نبود و لذا یادمون نافذ در همهي عالم باشه که فرمان او مطلق در همه

 تونست به دهات برسه تا بره یک کشوريطوایفی بود غالبأ البته توو دهات حاکم بود کسی حالا یک شهر نمی

سواري چیزي داشت برا شد یه چندتا اسبي شهرها برسه توو هر دهی مثلا یه آدم زورواري پیدا میبه همه

بینید جناب سلیمان علیه السلام با اون قدرت عجیبی که داشته به خودش حاکم بود، ملوك طوایفی حتی می

ه نام کنه بي دنیا یک کسی سلطنت میي زمین نبوده خبر نداشت اصلا طبق صریح قرآن در یک گوشههمه

رآن داره دیگه، جناب ها دور که خود قاشت اینقدر زمین فاصله و راهي صبا، اصلا خبر ندبلقیس مثلا ملکه

ي اام که تو کشف نکردهمن چیزي کشف کرده» احُدتوُ بهِ ما لَم تُحبک«دانست یه هدهد آمد گفت نمی سلیمان

شور من از ک» اَلْیقینُ بهِجعدوکَه منْ صبعنَ الَی «خیلی عجیبه خب پیغمبر زمان هست دیگه، بعد گفت که 

قیس کند به نام بلي دنیا یک کسی سلطنت می((؟؟؟)) طبق صریح قرآن در یک گوشه به خبر مسلم   صبع

 گه جنابها دور بود که خود قرآن داره میي صبا است اصلا خبر نداشت این قدر زمین فاصله و راهمثلا ملکه

ي اام که تو کشف نکردهمن چیزي کشف کرده» حدتوُ بهِ ما لَم تُحبکاُ«دانست یه هدهد آمد گفت سلیمان نمی

ور من از کش» اَلْیقینُ جعدوکهَ منْ صبعنَ الیَ بهِ«و این عجیبه، خب پیغمبر زمان هست دیگه، بعد گفت که 
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 »تأ تمَلیکهَم اَویتَیت منْ کلُِّ شَیٍ و لا عرشِْ العْظیمِانِّی و جدتُم رئِ ..انِّی و جدتمُ رئِتأ«ام آوردهصبع خبر مسلم 

کند و پایتخت عظیمه کشور ام که اونجا یک زنی حکوت میي دنیا یه جایی دیدهام در یک گوشهمن رفته

کند بزرگیست و تخت بزرگی عظیمی دارد و همه چی هم به او داده شده از همه جهت مجهزه و سلطنت می

ق تازه ما باید تحقیبعد هم جناب سلیمان فرمود » االله یسجدونَ بهِ اَلشَّمش منْ دونِ«همه هم آفتاب پرستند و 

باید تحقیق کنیم ببینیم درسته یا نه خب این خیلی به ایشان » منْ کاَظبِینَ سنَنْزُوا انَْ سوزتَه اَم کنُْ«کنیم 

قدرتی که داشت، جن و انس و وحش و طیر و حتی باد مطیع فرمانش بود ده جناب سلیمان با اون نشون می

دانست برد و اصل یک ماه راه در عین حال نمیصبح یک ماهه راه میو از » بِه اَمرُه و لی سلَیمانهُ ري تُجلی«

عنی انقدر یه، یکند و دینشون هم آفتاب پرستي دنیا یک مملکت عظیمه اونجا کسی سلطنت میدر یک گوشه

شد همه جا را بگیره و نه فساد اون کشور به این کشور سرایت کرده بود اونا فاصله بود نه  حکومت واحدي می

آفتاب پرستن اینا خدا پرستن توحید به اونجا سرایت نکرده و شرك هم به اینجا سرایت نکرده خب این 

شد در گذشته که بگیم یک جوري خواهد بود که میشد و لذا شبهه محال ي زمانی و مکانیه دیگه نمیفاصله

شه این رسه و حکومت هم واحد میي دنیا ظلم واقع شد به همه جا میظلم عالم گیر میشه در یک گوشه

اینجا حرفه بینش، بسیاري از مسائل مربوط به امام عصر ارواح انا فدا بینی میتحملش مشکل بود ولی امروز 

ا هامروز که صنعت تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و هواپیما و فضاپیما و اینهمین، حل شده این یکیشه 

ي زمان و مکان از بین رفته اند اصلا فاصلهکه به وجود آمده شهرها را به هم نزدیک کرده کشورها مرتبط شده

ه دنیا یک خاناند افراد این خانه و یک خانواده، یک خانه، تمام دنیا شده یک خانه و ابناء بشر شدهدنیا شده 

شنوند، یک حادثه ي دنیا برخیزد همه میاند بدون اینکه یک صدا از یک گوشهي مردم یک خانوادهاست و همه
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ه تا اونجا ک شنوندبینند هم صدا را میحادثه را هم میبینند اي همه میي دنیا واقع بشه زلزلهدر یک گوشه

ي وقوعش همه دیدید با این شرایط به وجود در همون لحظهي ماه ک فضانورد آمریکایی در کرهپیاده شدن ی

ي زمان و مکان از بین رفته خیلی مطلب حل شده یعنی اگه الان بگیم که ظلم عالم گیر آمده که فاصله

بینند و آمده ي دنیایی فسادي به وجود میاد همه میکنند خب در یک گوشهشود خب همه قبول میمی

هاي روستاها کار آمریکا مثلا جریان پیدا میکنه و یک موجب شن به همون فساد به همون ظلم توي کوچهمی

گیرند خب همه جا هست، ماهواره هم دیگه مصیبت بر فسادي ایجاد شده گناهی واقع شده ببینند یاد می

 گیره سرایته یعنی فساد همه جا را میگیرگیر همینه فساد عالممصیبت خب معلومه دیگه این ظلم عالم

خبر  دونستندکنند این کشور نمیپرستی میشد اون کشور آفتابخیلی حل شده است، سابق نمیکنه می

ند و لذا حکومت جهانی هم تشکیلش شنوبینند و میندارند ولی حالا که اینجوري نیست که همه جا را می

الم پیاده ي عدرتی پیدا بشود که بتواند تجهیزات خود را بر هر نقطهگیم یک نفر ابرقآسان شده دیگه حالا می

اینم شد هیچ اشکالی نداره دیگه هیچ استبدادي ندارد و لذا تواند، که حاکم مطلق بشه در عالم دیگه کند می

واحد  ونکنیم امروز به لزوم مملکت واحد قانگوید که ما اعتراف مییکی از دانشمندان بزرگ اروپایی که او می

ي اونچه لازم است او مالک ي زمین تحت فرمان یک امیر باشند که همهحکومت واحد اینه که باید تمام کره

باشه تا جنگ برطرف بشود و صلح برقرار گرده این یک حرف یک مرد دانشمند که دین هم نداره این حرف 

د یک خانه شد و تمام ابناء بشر شدن رو زده پس این طبیعیه فطریه مطلب حالا بدیهیست وقتی بنا شد دنیا

اي که هر عضوش داراي مسلکی خاص باشد و آئینی مخصوص و آداب و خانوادهیک خانواده اونم از اعضاي 

شه زندگی کرد؟ همش جنگ و غوغا دیگه، حالا شما ي مخصوص باشه توو این خانه چی میعادات جداگانه
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کنه ولو پدر، مادر، برادر، اتاقه توو هر اتاقی یه نفر زندگی میتا 10فرض کن یه خانهاي داریم توو یان خانه 

یکی مسیحی یکی یهودي یکی کمونیسته مثلا خواهر همه هستند اینجا و هر کدام هم مسلک خاصی دارند 

خواد رأي یکی بوداییه یکی شیعه یکی سنی همینجوري مختلف و بعد هم همه هم مستقلند هر کس می

گه من حاکم باشم توو این خانه همش جنگه دیگه جنگ خانه من حاکم باشم او می منفیخودش را عمل کنه 

 اي شدهو حالا دنیا همینجور شده دنیا الان یه خانهشه کرد گیریه توو این خانه زندگی نمیو غوغا و معرکه

آئین  خواهد به دین خودشبار خطرناك در عالم پیدا شده است و هر کسی میاست یه هرج و مرجی وحشت

شه و لذا خوب احساس خودش عمل کند و مستقل در رأي هم باشه خیلی روشنه که جنگ و غوغا بر پا می

تا یک وحدت عقیده وحدت رویه وحدت قانون وحدت حکومت اونم حکومت عدل و حق، شود که الان می

ک حکومت و نظام خویی و ریاست طلبی و خودخواهی و شهوت غضبی، نه تا یدرندهعقل و ایمان نه حکومت 

 ي امنعادلانه الهی در عالم برقرار نشود یک قانون بشود یک حکومت یک مملکت تا نشود این خانه خانه

ي دنیا به صلح و سازش نخواهند رسید و لذا پس اگر ما امروز بگوییم که چهار و افراد این خانهنخواهد شد 

 شود و بعد همگیر میشود ظلم عالمعالم چینین می ياند که آیندهپونزده قرن قبل پیشوایان ما خبر داده

اند رهبري معصوم و امامی سراپا حق و عدالت که جهانیان بعد از انتظار شدید که از ظلم و ستم به ستوه آمده

گیرد و دعوت کند و ضمام حکومت جهانی را به دست میي حضرت حق است ظهور میهم اکنون در ذخیره

 یا امنو این دنیاي ناامن غرق در فساد را مبدل به خانهرساند گوش تمام عالمیان می بخش خودش را بهحیات

ب پس این یه مطل »و جوراً صلَّی اَللَّه بعد ماهونتَ ظُلمْأً یمنَع اَللَّه فی اَلرِّض و«کند کند و غرق در صلاح میمی

میدند فهسته یعنی به جا واقع میشود ولو گذشتگان نمیمسلمیه که امروز دیگه گفتن این حرف خیلی در
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سال قبل مثلا وقتی  500سال قبل  200پذیرفتند خب گذشته متعبد بودند تونستند بپذیرند با تعبد مینمی

یت گیر بشه سراکردن اما با تعجب براشون باور کردنی نبود که ظلم عالمخوندن قبول هم میرو میاین جمله 

جا و حکومت، حکومت واحدي بشود و لذا داریم در این روایت که این آیه را از امام علیه السلام ه کند به هم

که هر چه هست در عالم مسلم خواهند بود » هاکَره لسماوات و الاََرض تُوعنُ و و لهَو استمَه منْ فی«پرسیدند 

شوند؟ آقا این مربوط به چه وقته که همه صاحب مسلم میکه کنه راوي از امام کاظم علیه السلام سوال می

لاَیبغی بِه المشارغُِ و «این مربوط به امام عصر علیه سلامه » اذاَ خرََج انزِْلْ بِه اَلمْهدي علیَه السلاَم«فرمود 

تنََّ اَللَّهدحو اَلی دَاح ِغاربماند مگر موجد خواهد بود یعنی لم احدي نمیکه در تمام مشرق و مغرب عا» الم

خیلی  »منْ ذاَلک جعثهَ فداك انََّ الفَْرقََ افَسْرْ«گه دین توحید بر همه جا حاکم خواهد بود بعد اون مرد می

أ رانّ اللّه اذا اراده ام«فرمود شه حالا یک حاکمی بر همه حاکم باشه؟ دنیا بزرگه و مردم زیاد هستند چطور می

الَْقوَِي یرٌ فکََثَّرَهکَث کشد براي شما ي خدا وقتی بخواهد اون روز خب تعبدي بود دیگه نمیبه اراده» اَنَّ ذَل

شود که آینده مردم توو اتاق بشینند اتاق بلند گفتند که آقا میسال قبل اگه می 200بعد  روشن کرد خب 

اق شد توو اتاق آدم بشینه اتشد مگه میکنه یه ساعته، خب باور نمیبشه و اونا رو توو مکه مثلا طرف رو پیاده 

زنه خب حالا گفت این دیوانست این حرف رو میسال قبل خب می 200بلند بشه بره اونجا در مکه پیاده بشه 

شه ما را در عرض یک ساعت نشینیم بلند میشینی توو هواپیما اتاق خوب مجهز میشده، حالا توو اتاق نمی

مطلبی که به اون روز قابل باور نبود امروز دیگه عینی شده اون روز براي ربات قابل ه مکه مثلا منتقل میکنه ب

فتند گمشکلاتی که مثلا داشتند یکی همین که می يفرماید که از جملهکردند و لذا میتعبدأ باور میباور نبود 

کند همونجا تکیه به دیوار کعبه مکه عروج میشود که حضرت مهدي علیه السلام که در که به هر جوري می
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بینند این براي مردم قابل شنوند و خودش رو هم میي مردم میگوید و سخن او را همهدهد و سخن میمی

ي دنیا بایسته حرف براي ما حل شده الان یک کسی در یک گوشه شه همچین چیزي؟ ولیباور نبود مگه می

اَنَّ المْومنَ فی زمانِ المْهدي علَیه «ست در عین حدیث هبینیم دیگه ا هم میشنویم حرف او ربزنه ما هم می

 و الَّذي بِه المْشْرقُِ و لاَیکُونُالسلاَم و هو بِه اَلمْشْرقُِ لیراَ اهَائو الَّذي فی المْغْربِِ و کذَي الَّذي فی المْغْربِِ یراَ اهَائُ

او خود سخن » یکَلِّمهم و یسمعونَ«خواد این است که پیغام آوري و ((؟؟؟)) نمی» بینهَم و بینَ الْقاَئمِ یرُدونَ

بینند و سخنش را هم نگاه میکنند او را می» ابانه و ینْظرُُونهَ علَیه ما فی«شنوند ي مردم میگوید و همهمی

 وفرمود که اي خودشه خب اینا مشکلاتی بود سابق حالا حل شده است دیگه یا مثلا میشنوند اون در جمی

وو رخت بینند که نیستند تاند بعد صبح اون اطرافیان مییاران امام عصر علیه السلام شب توو خانشون خوابیده

اَلْفُرشُهُم صراَطُ ابه المحمودو «اند، بعد از یک ساعت خوابشان، شب بودند حالا نیستند حالا کجان؟ در مکه

 اند ولی صبح توومرد توانا که نیرومندند و از اطرافیان حضرتند شب توو حالت خوابیده 313» اخْرجَلنَْ صراَطٌ

 ساعتنِی شْتَبعِونَ و اَللَّه فَ «اند شب توو اینجا خوابیدند صبح در مکه» فَیسبهوا بهِ مکَّه«رخت خوابشون نیستند

شوند در مکه اینا مطالبیست که خب اینا حالا به هر حال پس این جمله و از در یک ساعت جمع می» واقفه

دین حق است  »اَلهْدي و دینُ الَْحفظْ هو اَلَّذي اُرسلَ رسولهَو بِه«این آیه استفاده شد دیگه، سه مطلب، 

کوشند که دین حق را ریشه کن کنند ها مییعنی دشمن» لوَ جرحَه اَلمْشرِْکُونَ ه ولیظهِْرهَو علیَ دینٌ کُلُّ«

و دیگر اینکه غالب خواهد بود غلبه اش حق است و ثابته نخواند توانست و دین حق است ثابته چون فرستنده

ما همینه دیگه مخلوق باید خلق هم شده اعتقاد اح انا فدا وي ادیان و حالا حضرت مهدي ارخواهد کرد بر همه

 رسه خلقشها بگن نه هنوز خلق نشده تا موقعی که موقع ظهور میخلق شده باشه نه اینکه بعضی از سنی
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خواد کنند خیر ما معتقدیم خلق شده الان هم زنده هست باید هم خلق بشه چون عالم نظامش حافظ میمی

داره این بحث اینکه بنی لازمه در عالم تا نظام عالم رو حفظ ما یه خوره یه مطلبی رو حالا عمیق و خیل دامنه 

 ارددي اصلی او اینه که عالم را نگه میي وجود او اینه که اصلاح عالم کند، یک فایدهکند تکوینأ نه تنها فایده

اي که کشیم به برکت او باشه روزيهاي ما که مینظام عالم باید به برکت وجود او محفوظ بماند، نفس

ي ما به برکت او نفس بکشه اصلا نظام عالم برقرار ریهخوریم به برکت او باشه چشم ما به برکت او ببیند می

شوند حافظان اش اگر نباشد همه متلاشی میي شمسیکند در منظومهشه همون کاري که آفتاب مینمی

لامیه هم فلسفیه هم عرفانیه هم ک ولایت تا نباشه نظام عالم منفکه از بین خواهد رفت، اون دیگه یک بحثیست

هاي عالمیان مردم رو اون اجماله او همچون دریاییست که این دلهم قرآنیست و هم حدیثیه حالا دیگه 

ي هاي روشن شدههاي آدمیان مانند لامپهاي منشعب از اون دریا اون مانند دستگاه وابند به برقه دلجوي

نسیم رحمت او بوزد تا عالم بقا پیدا کند این او بتابد ابر رحمت او ببارد از اون مرکزه او باید باشه آفتاب به 

فقط حجت تمام بشه بر مردم دیگه و » لوللَِ حجته لسَافتَْه الاَرض اهَلهُا«باید باشه مخلوق باشه ولی نباشه 

ر رفتیم نه خدا حجت بدنبالش میکردیم نگویند به خدا که خدایا اگر یک امام معصومی ما داشتیم حرکت می

ام مجهز به تمام جهازاته ولی شما هنوز از خود قابلیت نشون بشر تموم کرد من آفریدم امام معصوم آفریده

باید باشه تصرف هم باید بکند ولی فعلا تصرف » الاَخرُ و عدم اوَ مناّ وجوبهِو لُطفَْم و تَصرُّفهَوا لُطفْ«اید، نداده

ایم پس باید این بخاطر ماست که قابلیت نشون نداده »عدمهوا منهْا«صلاحی چون شرایطش موجود نیست ا

شود با عالم سنخیت ندارد باید همچینن عالم شه، روح مجرد نمیبدن هم نمیباشه باید در بدن هم باشه بی

واد الان بیاد توو مردم ظاهر بشه کشته بدن باشه باید غایب هم باشه اگه بخجسم هست باید روح رو متعلق به 
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امام معصوم کشتن دیگه، اگه الان ظاهر بشود کشته میشه  11اي که پدرانش را کشتن میشه به همون گونه

و لذا چون حجت آخره هم بایست مخلوق باشه و هم باید غایب باشه و هم باید پیر نشود و پیر هم نباید بشه 

نمیتواند احتمال انقلاب عظیم داشته باشه، خب یه آدم صد ساله ببینید که دیگه براي اینکه اگه بخواد پیر بشه 

تونه بکنه آدم صد ساله؟ اصلا قادر به حرکت نیست، چجوریه نسبت به او ده سال از عمرش رفته باشه چکار می

شه سال عمر خودش.. ازش کاري برنمیاد خب نمی 20سال نسبت به  110خیزه، یه از جاي خودش برنمی

او کسی باشه که خودش اول مجاهدین باشه اول مقافلین باشه پیشاپیش جمعیت حرکت کنه باید پیر باید 

دیگه هیچی ازش باقی نمونده که سال از عمرش رفته اگه بخواد مثل افراد عادي پیر بشه  1160نشود، الان 

ند نهمین فرز» اُدخلُِ الَْحسینَ ذاَلک تاَسع منِذا خَرَج ا«نباید پیر نشود و امام مجتبی علیه السلام فرمود که 

فی غَیبته ثمُ یظهِْرُوهوا بهِ قدُرتَه فی سورته تاَب ابنُ «شه عمرش طولانی می» اوطیلتم عمره«برادرم حسین 

عمینَ اَلسعبار هوناز حالا رفته حالا  1160د با این که شوسال دیده می 40شود کمتر از و وقتی ظاهر می» د

تعجیل کنه  االلهخدا انشدونیم سال نمی 3000سال  2000دونیم حالا نمیدونیم کی خواهند ظهور کرد نمی

سال هم در غیبت  10000دونیم حالا هر چقدر هم بماند همونه اگر ولی خب ما که نمی االلهدر فرجشون انش

شود و لذا امام رضا سال نشون داده می 40کمتر از » السنن شاَب دونَ اربِیعنِی صورته ف«بمانه وقتی که آمد 

کنه از امام رضا آقا شما هستید صاحب هاذا الامر؟ صاحب روایات ابن سعد.. ابن سعد سوال میعلیه السلام اون 

بله من در زمان خودم  »اهلا وهانی نسَب الَّذي امن ا ان صاحب هاذا الاَمرِ فَلاکنْ«امر شما هستی؟ فرمود 

کنی که من زمین را صاحب امرم خب هر امامی همینجوره در نقطه صاحب امره اما اون نیستم که خیال می

» یضعَفنَْ منْ بدنه یما ترا ف یعل«شه من باشم؟ چطور می» ؟ کَیفهَ یکُونهُ ذاَلک«پر از عدل کنم من نیستم 
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ن را پر از توانم زمیام محاسنم سفید شده قوا تحلیل رفته من چطور میپیر شده ببینید بدنم ضعیف شده خب

 کند، بله فرمود کهعدل کنم؟ من نیستم، من صاحب امر هستم فعلا اما اون نیستم که زمین را از عدل پر می

نأ پیره خب س» منْظَرِ الشُّبانِ و وعیسلْ الش یکان ف«وقتی که او ظهور کرد » اذا خرََج يو انَّ الغْاَلب هو الذ«

بدن و قواي بدنی از جهت » منْظَرِ الشُّبانِ یف«سال تا به الان، سنأ پیر هست اما  1160معلومه دیگه حالا 

اگر » وجه الارض مسئلتها یأعَظمَ الشجرتن عل یال دهوایلوَ مده  یحت«جوان است اون چنان قوي است که 

کند یعنی این قدر قوي است از جهت بدن و جسم دار مثلا با دست میچنار ریشهک درختی دست بزند به ی

لَو معده «کند مثلا ریشه داره او را از زمین میداري که صدها سال که اگر دست دراز کند یک درخت ریشه

ک لبتت«ها بزند اگر بانگی بر کوه» وجه الارض لقمنها و لَو ساعٍ منَ الْجِبالُ یأعَظَم الشجرتن عل یال دهوای

بخواد پیر بشه که به پاشد، از جهت صدا قوي است از جهت بدن قویه باید پیر نشود ها از هم میصخره» تتک

 درد نمیخوره اینه که باید هم مخلوق باشه تا حافظ نظام عالم باشه و اتمام حجت شده باشه هم باید پیر نشود

ي ظهور بدهد دیگه و سر غیبت هم فرمودند فعلا داند اجازهظهورش که خدا می هم باید غایب باشه تا زمان

ا تشود امام صادق علیه السلام فرمود سر غیبت طول بکشه ي سرش معلوم نمیتا خودش ظاهر نشود وعده

سوراخ کردن جناب خضر اي که شود همون گونهنمی معلومخودش ظاهر نشود سر غیبت اونچنان که هست 

را بر موسی علیه السلام معلوم نبود تا وقتی که خواستند از هم جدا بشن، کشتن پسر بچه براي موسی  کشتی

علیه السلام معلوم نبود سرش تا وقتی از هم خواستند جدا بشوند همینطوره سر غیبت ولی الزمان بر احدي 

سال بیش نبود  70قت بود روشن نخواهد بود تا خودش ظاهر بشود، همین غیبت در اول امر محدود بود مو

نفر اینا نایب خاص حضرت بودند به  4ها بودند واسطهخبر باشند از امامشون یعنی مردم جوري نبود که بی
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سال این  70فرمود تا ها ابراز عنایت میي اونکردند و امام هم به وسیلهها مردم عرض حاجت میي اونوسیله

ت اي رسید به دسن که علی ابن محمد سموري یا سیموریست نامهنفر نایب خاص بودند تا آخرین نایبشو 4

» کیأعَظمَ اللَّه أجَرَ اخوانکه ف يابنَ محمد سمور یعل ای،  میبسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرح«او که آقا مرهون فرمودند، 

ی که از اون وقت» امیسننته ا نیو ب نتهیما ب تیانک م«خداوند اجر برادرهاي تو را در مصیبت تو بزرگ گرداند 

أحَد  یو لاَ توسه ال«خود را آماده کن » فَجمع امرك«روز دیگه خواهی مرد،  6رسید تا ي من به دستت نامه

عتهُ فَقطَْ وقْ«دیگه حق نداري کسی را به جاي خودت به عنوان نایب من بنشانی » مقامکه بعد وفاتک قومیف

ه دیگه من ظهور نخواهم کرد دیگ» ذکروا یفَلاَ ظهُورِ الَّا بعد أَذنَ اللَّه تعال«امه باطل شده غیبت ت» التامه بتیغ

و ذالکه بعد طوُلِ العْملِ و قسَوةُ الْقُلُوبِ و الفناع الارض «در میان مردم ظاهر نخواهم شد تا وقتی خدا بخواهد 

قساوت خواهد گرفت زمین هم پر از جور خواهد بود تا خداوند  ها رادلمدت طولانی خواهد گذشت » جوراً

بعدأ توو » مشاَهده تحلیمنْ  یعتیش یف یعل عتهیالس«اذن ظهور به من بدهد بعد هم آخرش فرمودند که 

منِ اتَّبع المشاهده قَبلَ الْخرُجِْ  یال«اند کنند مرا دیدهشوند که ادعا میي من کسانی پیدا میمردم توو شیعه

دو  حکصیهر که ادعا بکند که مرا دیده است قبل از خروج سفیانی و » و کذابن مفترع حتهمیو ص یانیالسف

ته ، البمفترعینعلامت از علائم ظهوره تا اون دو علامت نیامده کسی ادعا مشاهده کند اون دورغ گفته کذابن 

اصه است یعنی کسی بگوید که کسی را شخصأ به عنوان نایب خاص خودم معیین این مربوط به قیامت خ

دیدن حضرت را خب در کتابایی که نوشته شده خدمتتون کردم دروغ گفته و خب مشاهد خب زیاد بوده دیگه 

هاي شیعه باید باشه بخوانند قصه کتاب خوبیه توو خانواده تاب نجم السابق مرحوم محدث قمیعرض کردم ک

اند مشرف بشوند به زیارت امام عصر ارواح انا استان هم هست اون بزرگ مردان و سعادتمندانی که توانستهو د
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ند ااند بعضأ ولی خب ادعاي نیابت خاصه هم نداشتهاند نشناختهاند منتهی دیدهفدا فراوانند مشاهده هم کرده

نایب خاص قرار داده اون طوري که علی  اند که ما را از طرف خودش مثلااند نگفتههیچکدامشون خب دیده

ین اند ااند دیده((؟؟؟)) نبوده، فراوان دیگه سعادتمندانی هستند که مشرف شدهمحمد سیموري بوده مثلا یا 

کنه محدث قمی هم آورده اون حاج علی کنه محدث قمی هم نقل میي مرحوم محدث نوري هم نقل میقصه

خواد آقا را.. حالا چقدر باید قلب صاف و لطیف باشه که اون اجمالش اینه دیگه بگه بغدادي چقدر سعادت می

میلیون حالا  80سال پیش مثلا همین  200تومن اون وقت  80حالا تومن بدهی سهم امام داشتم  80من 

 شتهي ((؟؟؟)) بافی داشه دیگه یه همچین پولی سهم امام به گردنش بوده خب کارخانه داشته کارخانهمی

که بدهم این پول سال پیش خب گردنم بود و رفتم نجف  200تومن اون روز  80گه خب کارگرانی داشته می

ها فقیهند و در زمان شناختند و اینام بري بشود خب رفتم نجف بزرگانی از فقها که بودند او را میرا ضمه

ه بشه کسی حق ندارد خودش تصرف کند باید ها دادباید به اونها داده بشه دیگه سهم امام غیبت باید به اون

بعد رفتم نجف و دادم یه قسمتی مرحوم شیخ ((؟؟؟)) کسی داده بشود که فقیه هست و جامع الشرایط دیگه 

تومن باقی  20تومن تموم شد  60تومن  20تومن نفري  20دادم  200و چند نفر دیگه نفري انصاري علیهم 

یک محمد حسن رفتم اونجا دادم یک مقداري یک مقدار هم باقی ش ماند آمدم به کاظمین اونجا بدهم پی

ها را از کاظمین برم بغداد منزل خودم که مزد عملهماند که ترویجأ بدهم بعد حرکت کردم به سمت بغداد 

دادم، یه ثلث از راه را که آمدم دیدم شخص بزرگواري از سمت بغداد به سمت کاظمین میاد بدهم هفتگی می

تا رسید به سمت من دیدم سلام کرد و بعد دست باز کرد با تبسم و خوش رویی مرا در بغل گرفت این چقدر 

مود که حاج علی بعد به من فرعظمته چقدر سعادته و لذا مرا در بغل گرفت مرا بوسید من هم او را بوسیدم 
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روم، فرمود امشب شب جمعه است روي؟ گفتم بغداد میروي؟ مرا به اسم صدا زد، کجا میخیر است کجا می

ام حالا بخوام بروم برام متمکن نیست که برگردم برگرد براي زیارت جدم کاظمین گفتم بله من زیارت کرده

شهادت بدهم من شهادت بدهم که تو از دوستان  فرمود نه متمکن هست برگرد، برگرد تا هم زیارت کنی و هم

بگیریم، از این حرف من جدم امیرالمومنین و ما هستی و شیخ هم شهادت بدهد چون خدا فرموده دو شاهد 

یک دفعه به ذهنم خورد که من پیش مرحوم شیخ محمد که رفتم از اون تقاضا کرده بودم که یک چیزي 

بم مثلا حب امیرالمونینم که در کفنم بگذارند، اینو از شیخ خواسته ي محبنویسند که شهادت بدهم من شیعه

گه برگرد من شهادت بدهم و شیخ هم شهادت بدهد که از دوستان زنه میبینه این حرف رو میبودم یهو می

شناسی که شهادت بدهید که من هستم؟ بعد ما هستی بعد من مطمئن نبودم گفتم که شما از کجا مرا می

اش را؟ این خودش یه سعادته براي کسانی ور؟ اون کسی که حق مرا به من رسانده نشناسم دهندهگفت که چط

دهند من مال من نیست مال اوست که بگه کسی که حق او را حقش را به که سهم امام را با کمال افتخار می

ه شیخ محمد حسن شناسه گفتم حق شما کدام حق؟ گفت که همان که دادي باش نمیرساندهاند او رسانده

وکیل من، گفتم شیخ وکیل شماست؟ بعد گفت بله وکیل منه برگرد من دیگه مثل اینکه از خودم بیخود شدم 

ها را بدهم برگشتم و در حالی که دست راست من برگشتم اصلا یادم رفت که حالا من مثلا باید برم و مزد اون

راه میامیدم من ناگهان دیدم که این راه که آمده  در دست چپ او بود دست من را گرفته بود با هم در طول

هاي مفصلیه و تا به حال ندیده بودم هیچ باغستانگردم اطرافش نهرهاي جاري هست و بودم حالا که برمی

در صحنیم در صحن مطهر کاظمین بعد وارد شدیم به رواق و دیدم منتقل به این قسمت نبودم و ناگهان دیدم 

و آمد در حرم و اذن دخول هم نخواند و وارد حرم شد و به من گفت که زیارت کن،  در رواق هم تأمل نکرد
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گفتم من سواد ندارم فرمود که من برات بخوانم زیارت؟ گفتم بله بعد شروع کرد به زیارت و بعد اسامی انبیا و 

اسی؟ شنکه امام زمانت را میي اطهار رو برد تا به امام یازدهم رسید بعد رو کرد به من فرمود پیغمبر اکرم و ائمه

ن یا صاحب عصر یبن الحس االلهعلیک یا حجت  گفتم چرا نشناسم؟ گفت سلام کن به او من هم گفتم اسلام

ین شنیدم ولی هیچ توجه نداشتم به او برکاتهوا این رو من می االلهیه تبسمی کرد گفت علیک السلام و رحمته 

گفتم بله وست داري جدم حسین را زیارت کنی همینجا؟ مطلب بعد به من فرمود که امشب شب جمعست د

خواندند و بعد دیدم در همین حال شب شد  االلهخوندند یا ایمن  بهارسبعد زیارتی خواند و حالا یادم نیست 

اما حرم به نور دیگري روشن شده مثل شمع در مقابل ها روشن شده ها روشن شد توو حرم دیدم چراغو چراغ

ها تحت الشعاع قرار گرفته این چراغدر حرم هست که روشنه اما یه نور دیگري ریه چراغا آفتاب باشه اینجو

نماز جماعت بر پا شد و به من گفت که برو داخل جماعت شو نماز بخون من هم رفتم صف اول جا برام پیدا 

در سمت شد نشستم براي نماز دیدم خودش داخل جماعت نشد رفت توو محراب کنار امام جماعت ایستاد 

راست او خودش نماز فرادا خوند و من در صف جماعت مشغول نماز شدم تا وقتی که نماز تمام شد دیدم او را 

ها دیگه او را ندیدم بعد آمدم پیش مرحوم شیخ محمد حسن دیگه ندیدیم بعد هر چی گشتم توي حرم و رواق

ن یه سعادتی نسیبت شده است جریان را گفتم او دست بر دهان خودش گذاشت گفت به کسی اظهار نک

افسوس که عمري پی اغیار دویدیم از راه بمانیدم به مقصد نرسیدم بس سعی نمودیم که بینیم رخ دوست 

ها به لب آمد رخ دلدار ندیدیم شاها به تولاي تو در مهد قنودیم بر یاد لب لعل او ما شیر نچیدیم، اي جان

حجت حق پرده ز رخسار برافکن کز حجر تو ما پیرهن صبر دریدیم، شمشیر کجت راست کند قامت دین را 

بسی طعنه شیدیم هم قامت ما را که ز حجر تو خمیدیم اي دست خدا دست برآور که ز دشمن بس ظلم ک
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شنیدیم، پرودگارا به حرمت خود وجود اقدسش تعجیل در فرجش بفرما، خب یه قدري طول کشید معذرت 

خوام سایر علما که ((؟؟؟)) هستن خیلی معذرت میخوام مخصوصأ از جناب آقاي حاج آقا مجتهدي و می

محبین اهل بین محسوب بفرماید و جزو ي ي ما را در زمرهخداوند همه االلهداریم انشامقدمشون هم گرامی می

براي استفاده از جناب آقاي رئیسی صلوات  االلهحقیقی امام زمان علیه السلام مکتوبمون بسازد انش منتظرین

ی هذه ف اَللهمّ کنُ لولیکّ الحجۀِ بنِ الحسنِ صلَواتکُ علیَه و علی ابائه، بسِمِ االلهِ الرحَّمنِ الرحَّیمِ ،عنایت بفرمایید

هّتعُطوَعاً و تم َاَرضک نَهتیّ تسُکیناً حع لیلاً ود راً وناص داً وا و حافظاً وقائلیۀ واعۀِ، و فی کلُّ ساعیها طَویلاً فالس 

. 

 

24 
 


